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یازده نکته در توضیح موقع و مقام مطهری به‌مناسبت سالروز شهادت او 

شهیــد   زنـــده
  ریشه فلسفی درهم‌ریختگی معرفتی 

در غرب متجدد

گره‌گشایی مطهری از نسبت تجدد با تشتت فلسفی

1 علامــه مرتضــی مطهــری می‌نویســد »تجــدد علمی اخیر 
در اروپــا«، در اثــر تــکان ســختی کــه بــه افــکار داد و مســلمات 

چندهــزار ســاله بشــر را در مــورد فلکیــات و طبیعیــات باطــل 

شــناخت، »دهشــت« و »حیــرت« و »تشــتت« فکــری عجیبــی 

ایجــاد کــرد. هرچنــد ایــن تحــول در مــورد مســائل »حســی« 

بــود، ولــی به‌طــور قهــری، افــکار را در مــورد مســائل »تعقلــی« 

و »نظــری« و همچنیــن در مــورد مســائل »دینــی« نیــز مــردد و 

متزلــزل ســاخت و همیــن امــر موجب شــد که »مکاتب فلســفی 

گوناگــون و ضدونقیــض« در اروپــا پدیــد آمدنــد و هــر دســته‏ای 

راهــی را پیــش گرفتنــد. بــازار »سوفســطایی‌گری« نیــز پــس از 

دوهــزار ســال ســردی و بی‏رونقــی، بــاز رواج بســیاری یافــت و 

اگــر پیدایــش مکاتبــی کــه مقــارن ظهــور علــوم جدیــد شــکل 

گرفتنــد، دلیــل بــر ارتبــاط صحیــح و معقــول آن »مکاتــب« بــا 

ــم« را  ــم« و »ایده‌آلیس ــد »سوفیس ــس بای ــد، پ ــوم« باش آن »عل

ــد  ــوم جدی ــر عل ــت جدایی‌ناپذی ــتقیم و خاصی ــره مس ــز ثم نی

بدانیــم. ولــی پیدایــش »مکاتــب گوناگــون« در اروپــا، یک علت 

عمــده دیگــر نیــز دارد و آن نبــودن یــک »مکتب فلســفی تعقلی 

قــوی« اســت کــه بتوانــد بــا علــوم، ســازگار باشــد. به‌خصــوص، 

وجــود یــک سلســله عقایــد ســخیف بــه نــام »حکمت الهــی« در 

اروپــا، بیــش از انــدازه میــدان را بــاز کــرد. در ایــن دوره جدیــد، 

حکمــای الهــی بزرگــی ازقبیــل دکارت و پیروانــش هــم موفــق 

نشــدند کــه یــک فلســفه الهــی قــوی به‌وجــود آورنــد. به‌طــور 

مســلم، اگــر »حکمــت الهــی« همــان پیشــرفتی کــه در میــان 

ــته‌های  ــه »رش ــود، این‌هم ــرده ب ــا ک ــرد، در اروپ ــلمانان ک مس

ــدان  ــد و می ــود نمی‌آمدن ــرق« به‌وج ــتت و متف ــفی متش فلس

ــرور  ــوت و غ ــار نخ ــطائیان« و اظه ــی »سوفس ــرای خیال‌باف ب

»ماتریالیســت‌ها« فراهــم نمی‌شــد. )مرتضــی مطهــری، اصول 

فلســفه و روش رئالیســم، ج یــک، ص33( 

2 بنــا بــر آنچــه نقل شــد، از نظر مطهــری، وضع معرفتی در 
غــرب، مطلــوب نیســت؛ چــون گرفتــار »پراکندگــی« و »تشــتت« 

اســت و ایــن نشــانه خوبــی نیســت. به‌عبارت‌دیگــر، وی معتقــد 

اســت چنانچــه معرفــت، گرفتــار »تلاطم‌هــا و نوســان‌های 

پراکنــده« شــود و بــازی معرفــت، بــه »حرکت‌هــای دودی‌شــکل 

و نامنظــم« تبدیــل شــود، تکامــل و پیشــرفتی در میــان نخواهد 

بــود و ســیر و خــط مطلوبــی پدیــد نخواهــد آمد. گویــا مطهری، 

بــه حرکــت »انباشــتی« و »تراکمــی« معرفــت بــاور دارد و ایــن 

ــدد  ــه تج ــت ک ــت اس ــگارد و بدین‌جه ــواب می‌ان ــه را ص روی

را ســتایش نمی‌کنــد. آری، وی بــه »تضــارب آراء و عقــول«، 

معتقــد اســت و »تفــاوت« و »تکثــر« را برمی‌تابــد و »یکنواختــی« 

و »یکســانی« را به‌صــورت مطلــق، تجویــز نمی‌کنــد، امــا 

درعین‌حــال، اینکــه جریان‌هــای معرفتــی »شــکننده« و 

ــود و  ــی روان ش ــه راه ــی، ب ــر کس ــد و ه ــد آین ــر« پدی »ویران‌گ

ســخنی بگویــد را نیــز صحیــح نمی‌شــمارد؛ چراکــه ایــن مــدار، 

ــادل« و  ــت. »تع ــد داش ــی نخواه ــت را در پ ــرفت« معرف »پیش

»نظــم« در جهــان معرفــت، مطلق نیســت و »حرکت« و »تحول«، 

لازمــه پیشــرفت اســت، امــا حرکــت نیــز بــر »محــور« و »مــدار«، 

ــای  ــوان در فض ــه بت ــت ک ــه نیس ــرد و این‌گون ــورت می‌پذی ص

»آشــفته« و »درهم‌ریختــه«، کمکــی بــه تکامــل معرفــت کــرد.

 

ــفه  ــرب از »فلس ــه غ ــه چنانچ ــری ک ــه مطه ــن گفت 3  ای
قــوی« برخــوردار بــود، ایــن تشــتت نیــز پدیــد نمی‌آمــد و 

جریان‌هــای معرفتــی بی‌قاعــده و بی‌حســاب و کتــاب، شــکل 

نمی‌گرفتنــد، نشــان می‌دهــد کــه او از منزلــت »زیربنایــی« و 

»جهت‌بخــش« بــرای فلســفه نســبت بــه علــم، دفــاع می‌کنــد 

و معتقــد اســت کــه گرفتاری‌هــا و دشــواری‌های جهــان علــم، 

در حــوزه فلســفه، رفع‌شــدنی هســتند. پــس اگــر بــازی علــم، 

متکــی بــه فلســفه متقــن و مقاومــی نباشــد کــه بتوانــد گره‌ها را 

بگشــاید و راه‌هــا را بنمایانــد، علــم نیــز دچار تنگنا خواهد شــد. 

4 نوشــته مطهــری به‌صــورت آشــکار، »فلســفه غربــی« را 
ــر صــدر می‌نشــاند  ملامــت می‌کنــد و »فلســفه اســامی« را ب

ــه  ــج، این‌گون ــی رای ــه تلق ــی ک ــمارد، درحال ــد می‌ش و نیرومن

نیســت. در نوشــته‌های دیگــر نیــز، مطهــری همین‌طــور 

ــاوت،  ــن قض ــا ای ــد. ام ــاوت می‌کن ــی قض ــفه غرب ــاره فلس درب

»پیش‌داورانــه« و »آلــوده بــه تعصــب« نیســت، بلکــه مطهــری 

براســاس مشــاهده مواجهــه عینــی و واقعــی فلاســفه غربــی بــا 

»مســاله‌ها«، بــه آن دســت یافتــه اســت. مطهــری بــه عرصــه 

»مســاله‌های فلســفی« نگریســته و تامــل کــرده اســت کــه ایــن 

فلاســفه بــه پرســش‌ها و ابهام‌هــای فلســفی، چــه پاســخ‌هایی 

دادنــد و تــا چــه انــدازه توانســته‌اند، گره‌گشــایی کننــد. آن‌گاه 

در چارچــوب سرنوشــت همیــن مواجهه‌هــا، بــه قضاوت‌هایــی 

دربــاره فلســفه غــرب دســت یافتــه اســت. ایــن منطــق، صــواب 

ــه  ــری را ب ــانی‌که مطه ــاف کس ــن برخ ــت. م ــاع اس و قابل‌دف

ــفه  ــم فلس ــوان در فه ــی، نات ــان اصل ــا زب ــنایی ب ــل ناآش دلی

ــود و  ــق ب ــاب و موف ــه او کامی ــدم ک ــد، معتق ــی می‌انگارن غرب

ــت  ــه اس ــواره این‌گون ــه هم ــتند. ن ــا نیس ــش، خط داوری‌های

ــه  ــد و ن ــته باش ــی داش ــت را در پ ــم درس ــی، فه ــه زبان‌دان ک

همیشــه می‌تــوان متفکــری را بــه دلیــل ســد زبــان، متهــم بــه 

فهــم ناصــواب کــرد. »تفکــر«، متوقــف بــه زبــان نیســت و نبایــد 

بــه بهانــه زبــان، »فهــم مطهــری« را تخطئــه کــرد و کنــار زد. 

  تفکری که همچنان زنده است: 
»توقف« در مطهری؟!

ــه  ــن ب ــط پرداخت ــاره خ ــه درب ــی ک ــه انتقادهای 1  ازجمل
علامــه مرتضــی مطهــری و اهتمــام بــه اندیشــه‌ها و آثــار 

وی مطــرح شــده، ایــن اســت کــه توقــف در »مطهــری« و 

اندیشــه‌هایش خطاســت و حاصلــی نــدارد؛ مطهــری در دوره 

تاریخــی خــود، کوشــش‌هایی را بــه انجــام رســانده و میراثــی را 

از خــود به‌جــا نهــاده اســت، امــا »امــروز« دیگــر روا نیســت کــه 

بــاز هــم بــه او و اندیشــه‌هایش وفــادار باشــیم و تــاش کنیــم 

ــا  ــازیم ی ــی« بس ــه معرفت ــته‌هایش، »منظوم ــا و نوش از گفته‌ه

»ســرنخ‌های راهگشــا« بیابیــم. دلیــل ایــن ســخن، آن اســت 

کــه اندیشــه‌های مطهــری همچــون هــر اندیشــه‌‌ای، در 

»خــأ« شــکل نگرفتــه، بلکــه بــه رنــگ »زمــان« خویــش درآمــده 

و از اقتضائــات و ضرورت‌هــای آن، تاثیــر جــدی و عمیــق 

ــی و  ــاص تاریخ ــرایط خ ــا از »ش ــه م ــا ک ــد، و از آنج پذیرفته‌ان

ــم  ــی حاک ــاه شمس ــل و پنج ــای چه ــه در دهه‌ه ــی« ک فرهنگ

بوده‌انــد، عبــور کرده‌ایــم، بایــد از مطهــری نیــز »عبــور« 

ــاره‌ای  ــود، »چ ــی خ ــای معرفت ــودن گره‌ه ــرای گش ــم و ب کنی

دیگــر« بیابیــم. به‌بیان‌دیگــر، چــون هیــچ اندیشــه‌ای، »عــام« 

و »فراتاریخــی« نیســت و نمی‌توانــد پاســخگوی نیازهــا و 

خواســته‌های انســان در همــه دوره‌هــا و اعصــار باشــد، بایــد 

در هــر دوره و عصــر، متناســب بــا »موقعیــت عینــی« و »زمینــه 

بیرونــی«، اندیشــه‌های »نــو« و »بدیــع« آفریــد و به‌جــای »تکــرار 

و بازخوانــی گذشــته«، بــر خلاقیــت تکیه کرد. برخلاف شــرایط 

حاکــم بــر دوره مطهــری که در آن، »ایدئولوژی مارکسیســتی«، 

غالــب و رایــج بــود و در مواجهــه بــا آن، مطهــری قصــد داشــت 

ــدی و  ــر تع ــامی« در براب ــوژی اس ــم »ایدئول ــت و حری از اصال

ــروز  ــد، ام ــاع کن ــتی دف ــوژی مارکسیس ــت‌اندازی ایدئول دس

ایدئولــوژی مارکسیســتی، خامــوش و منــزوی شــده اســت 

و از آن اســتقبالی نمی‌شــود، و در مقابــل، »ایدئولــوژی 

ــاورد  ــاده و هم ــا نه ــه پ ــدان منازع ــه می ــتی« ب لیبرالیس

می‌طلبــد. 

ــه  ــود اینک ــا وج ــت: اولا ب ــد گف ــخ بای 2  در پاس
مطهــری در بخشــی از نوشــته‌های خــود، به‎دنبــال 

ابطــال و رد ایدئولــوژی مارکسیســتی بــوده اســت، 

امــا پاره‌هایــی از همیــن مضامیــن، اکنــون در 

برابــر ایدئولــوژی لیبرالیســتی نیــز، کارآمــد و مفیــد 

هســتند و می‌تواننــد در رویارویــی ایدئولــوژی 

ــا ایدئولــوژی لیبرالیســتی نقــش ایفــا  اســامی ب

کننــد؛ چراکــه برخــی مســاله‌ها و پرســش‌ها، 

ــا  ــی« ب ــوژی دین ــل »ایدئول ــت تقاب ــته از سرش برخاس

همــه انــواع و اصنــاف »ایدئولوژی‌هــای ســکولار« 

هســتند و خــاص و محــدود نیســتند. ثانیــا، چنیــن 

ــه‌های  ــن« اندیش ــا« و »مضامی ــام »لایه‌ه ــه تم ــت ک نیس

مطهــری، ناظــر بــه ایدئولــوژی مارکسیســتی بــوده باشــند، 

ــا  بلکــه حجــم انبوهــی از میــراث معرفتــی او، فــارغ از آن و ب

هــدف طراحــی »ایدئولــوژی اســامی« شــکل گرفتــه اســت. 

ــه  ــت ک ــوده اس ــادی نب ــلبی و انتق ــر س ــک متفک ــری ی مطه

ــردازد و  ــتی بپ ــوژی مارکسیس ــی ایدئول ــکار و نف ــه ان ــا ب تنه

ــری  ــد. مطه ــته باش ــی نداش ــه و غایت ــتقل، برنام ــور مس به‌ط

در کنــار خــط معرفتــی رویارویــی بــا ایدئولــوژی مارکسیســتی، 

ــال  ــز دنب ــر را نی ــدی دیگ ــظ و ج ــی غلی ــط معرفت ــن خ چندی

می‌کــرده اســت کــه همچنــان، موضوعیــت دارنــد و بــه تاریــخ 

نپیوســته‌اند. بنابرایــن، رجــوع بــه مطهــری، »گذشــته‌نگری« 

و »توقــف در زمــان سپری‌شــده« و »غفلــت از نیازهــای اکنــون« 

نیســت، بلکــه بــا بخــش مهمــی از چالش‌هــا و دشــواری‌های 

ــد.  ــاج می‌کن ــی را ع ــت و دردهای ــط اس ــا، مرتب م

3  بـــر همیـــن اســـاس اســـت کـــه آیت‌اللـــه خامنـــه‌ای، 
افـــزون بـــر اینکـــه در دهه‌هـــای اول و دوم و ســـوم انقـــاب، 

ـــرار  ـــری اص ـــی مطه ـــر و راه معرفت ـــا تفک ـــدی ب ـــاط ج ـــر ارتب ب

می‌ورزیـــد، در دهـــه چهـــارم نیـــز همیـــن منطـــق را ادامـــه 

داد: »امـــروز چنـــد دهـــه از شـــهادت ایـــن مـــرد می‌گـــذرد، 

ــت  ــده« اسـ ــان »زنـ ــای او، همچنـ ــا و حرف‌هـ ــا کتاب‌هـ امـ

و امـــروز هـــم همـــان تعلیمـــات، بـــه درد »نســـل جـــوان« و 

»محققـــان« می‌خـــورد، اگرچـــه چـــون افـــکار و شـــبهات 

جدیـــدی پدیـــد آمده‌انـــد، اینهـــا کفایـــت نمی‌کنـــد و 

بایـــد کســـانی »مطهـــری‌وار«، کار کننـــد.« )در دیـــدار 

معلمـــان، 16 اردیبهشـــت ۱۳۹۴(؛ »کتاب‌هـــای مطهـــری، 

همچنـــان »در قلـــه«، و »خیلـــی بـــاارزش« هســـتند.« )در دیـــدار 

دانشـــجویان؛ 20 تیـــر ۱۳۹۴(؛ »نتیجـــه »اخـــاص« مطهـــری 

ایـــن شـــده کـــه کارهـــای او، »مانـــدگار« شـــده اســـت و بـــا وجـــود 

ـــان،  ـــا همچن ـــده، ام ـــهید ش ـــه ش ـــت ک ـــال اس ـــا س ـــه ده‌ه اینک

ـــال  ـــتند، دنب ـــدن هس ـــی فهمی ـــر و در پ ـــل فک ـــانی‌که اه کس

ــول  ــای او را به‌قـ ــد و کتاب‌هـ ــری می‌دونـ ــای مطهـ کتاب‌هـ

ســـعدی، چـــون کاغـــذ زر می‌برنـــد!« )در دیـــدار معلمـــان، 13 

ارديبهشـــت ۱۳۹۵(؛ »مطهـــری را از دســـت دادیـــم، امـــا »آثـــار 

او« باقـــی اســـت و مـــن به‌جـــد، توصیـــه می‌کنـــم از نظـــرات 

او، هر‌چـــه می‌توانیـــد اســـتفاده کنیـــد، چـــون کتاب‌هـــای 

ایشـــان، ذهـــن را »هدایـــت« می‌کنـــد و »پـــرورش« می‌دهـــد 

و از »معـــارف صحیـــح و متیـــن اســـامی«، پربـــار می‌کنـــد.« 

ــاتید و  ــت 1396(؛ »اسـ ــان، 17 اردیبهشـ ــدار معلمـ )در دیـ

ـــس«  ـــری، »ان ـــار مطه ـــا آث ـــد ب ـــه می‌توانن ـــجویان، هرچ دانش

پیـــدا کننـــد. ســـال‌های متمـــادی از حیـــات بابرکـــت مطهـــری 

گذشـــته اســـت، امـــا شـــهادت و خـــون مطهـــر او، امضـــای 

حرف‌هـــای او اســـت. او »صـــادق« بـــود و »راســـت« گفـــت و 

»خوش‌فکـــر« و »بااســـتعداد« و »قـــوی از لحـــاظ فکـــری« بـــود. 

ـــه  ـــته ک ـــادگار گذاش ـــه ی ـــود ب ـــی از خ ـــراث خوب ـــه، می بحمدالل

ـــگاه  ـــت.« )در دانش ـــتفاده اس ـــورد اس ـــان م ـــروز، همچن ـــا ام ت

1397(؛ »مجموعه‌هـــای  19 اردیبهشـــت  فرهنگیـــان، 

دانشـــجویی بایـــد »نهضـــت کتابخوانـــی« را راه‌ بیندازنـــد، و مـــن 

مکـــرر دربـــاره »کتاب‌هـــای مطهـــری«، صحبـــت کـــرده‌ام.« 

ـــرداد 1398(. ـــجویان؛ اول خ ـــدار دانش )در دی

  دربرابر منطق »سهمیه‌بندی انقلاب«:
حساسیت مطهری به تجزیه‌ناپذیری انقلاب

1 علامــه مرتضــی مطهــری گفتــه بــود در انقــاب و اینکــه 
نیروهــای سیاســی مختلــف چــه بهــره‌ای از آن می‌تواننــد 

داشــته باشــند، مســاله »ســهم‌ داشــتن« مطرح نیســت، چون 

انقــاب »تجزیه‌بــردار« نیســت کــه بگوییــم یــک قســمت از آن 

را به‌شــما می‌دهیــم و یــک قســمتش را بــه دیگــری. انقــاب 

ماننــد »قافلــه«‏‌ای اســت کــه در یــک »مســیر« و »راه« بــه حرکت 

افتــاده اســت، ایــن قافلــه یــا از ایــن راه بایــد بــرود یــا از آن راه 

و حالــت دیگــری را نمی‌تــوان درنظــر گرفــت. 

ــامی  ــیر اس ــد در مس ــا بای ــاب ی ــن انق ــه ای ــن‌ رو قافل از ای

حرکــت کنــد یــا بایــد »به‌کلــی« راه خــودش را عــوض کنــد 

و از راه دیگــری – مارکسیســتی یــا لیبرالیســتی - حرکــت 

کنــد. در ایــن مرحلــه از انقــاب جــای ایــن بحــث نیســت 

ــه  ــا مرحل کــه بگوینــد چــون نیروهــای مارکسیســت ت

ــد  ــتند، بای ــهم داش ــین« س ــت پیش ــقوط حکوم »س

اکنــون کــه انقــاب بــه پیروزی رســیده اســت، ســهم 

ــوی  ــون ج ــاب همچ ــاب را داد. انق ــا از انق آنه

ــده در  ــه آم ــا ک ــا اینج ــم ت ــه بگویی ــت ک آب نیس

ــوده اســت، امــا از اینجــا جویــی  یــک مســیر ب

ــت  ــم. واقعی ــا بدهی ــه اینه ــم و ب ــدا کنی را ج

ــاب را  ــا انق ــا آنه ــه ی ــت ک ــن اس ــاب ای انق

پیــش می‌برنــد و مــا دیگــر ســهمی نخواهیــم 

ــم و  ــش می‌بری ــاب را پی ــا انق ــا م ــت ی داش

آنهــا دیگــر ســهمی نخواهند داشــت، چراکه 

نمی‌شــود انقــاب را در آن واحــد در »دو 

مســیر متناقــض« حرکــت داد. انقــاب را در 

دو مســیر متناقــض حرکــت‌ دادن یعنــی گاهی 

بــه ایــن طــرف کشــاندن و گاهــی بــه آن طــرف 

کشــاندن مســاوی اســت با نابودی انقلاب. )مرتضی مطهری، 

آینــده انقــاب اســامی ایــران، صــص84-85(. 

2 ســـخن مطهـــری دلالـــت بـــر ایـــن معنـــا دارد کـــه چنیـــن 
ـــه آن تـــن در  ـــد ب روایتـــی از »تکثرگرایـــی« ممتنـــع اســـت و نبای

ـــر در  ـــدد و تکث ـــت و تع ـــد اس ـــاب« واح ـــوژی انق داد. »ایدئول

ـــی  ـــاب باق ـــزی از انق ـــورت چی ـــن ص ـــر ای ـــدارد. در غی آن راه ن

ـــه انقـــاب  ـــد و انقـــاب اســـتحاله خواهـــد شـــد. ن نخواهـــد مان

»بی‌هویـــت« اســـت کـــه هـــر هویتـــی را بپذیـــرد و در ذیـــل 

خـــود تعریـــف و تحمـــل کنـــد، نـــه کثـــرت هویتـــی »امـــکان 

عملـــی« دارد و انقـــاب می‌توانـــد به‌طـــور همزمـــان هویـــت 

ـــت  ـــن اس ـــد. آری، ممک ـــته باش ـــاره« داش ـــه« و »چندپ »چندگان

ــا و  ــاپیروزی« مشـــتمل بـــر نیروهـ انقـــاب در مرحلـــه »پیشـ

ـــاپیروزی«  ـــه »پس ـــا در مرحل ـــد، ام ـــی باش ـــای مختلف جریان‌ه

ـــر  ـــار یکدیگ ـــا را درکن ـــوان آنه ـــه بت ـــت ک ـــه نیس ـــر این‌گون دیگ

نشـــاند و بـــه هـــر یـــک بخشـــی از ســـاختار سیاســـی را واگـــذار 

کـــرد. انقـــاب یـــک کل »واحـــد« و »درهم‌تنیـــده« و »یکپارچـــه« 

ــعار تکثرگرایـــی ســـهم خویـــش  ــا شـ ــه بـ اســـت و آنانـــی کـ

را طلـــب می‌کننـــد، در حقیقـــت می‌خواهنـــد انقـــاب را 

»پاره‌پـــاره« و »تکه‌تکـــه« کننـــد. 

3 »منطـق سـهمیه‌بندی« نه‌فقـط در اینجـا غلـط اسـت 
و نبایـد بـه آن اسـتناد کـرد، بلکـه در بسـیاری از حرکت‌هـای 

پسـانقلابی نیـز نارواسـت. در دوره پسـاانقلاب و به‌تدریـج کـه 

»شـکاف‌ها« و »فاصله‌ها«یـی پدیـد می‌آینـد و برخـی جریان‌ها 

»زوایـه‌دار« می‌شـوند، بـاز هـم کسـانی بـا شـعار تکثرگرایـی 

به‌جـان انقالب می‌افتند و می‌خواهنـد »مقومات« و »ذاتیات« 

انقلاب را کمرنگ کنند و از انقلاب واقعیتی »سیال« و »شناور« 

بسـازند. در اینجـا نیـز بایـد قاطعانـه ایسـتاد و مجـال نـداد که 

انقلاب »خلوص« و »اصالت« خویش را از دست بدهد و گرفتار 

»پریشـانی« و »پراکندگـی« شـود و مرزهایـش بـا »دیگری‌هـا« و 

»اغیـار« فروبپاشـند. بعضـی نیروهـا بـه ایـن بهانه کـه باید چتر 

انقالب را گسـترش داد و »مخالـف« را بـه »منتقـد« و »منتقـد« 

را بـه »موافـق« تبدیـل کـرد، »بینـات« و »محکمـات« انقالب را 

سسـت و رقیق می‌کنند تا در متن یک روایت »کلی« و »مبهم« 

از انقالب همـگان تعریـف شـوند. هیچ هدفـی آن اندازه ارزش 

و اعتبـار نـدارد کـه بتـوان بـه چنین وضعی تـن در داد و انقلاب 

را »بی‌معنـا« و »ژلـه‌ای« کـرد. 

4  آری، »هم‌گرایــی مطلــق و تمام‌عیــار« ممکــن نیســت و 
در همــه حــال، حتــی میــان اصیل‌تریــن و نزدیک‌تریــن نیروهــا 

نیــز تفاوت‌هــا و تمایزهایــی وجــود دارد، امــا ایــن امــر محــدود 

بــه دامنــه »ســلیقه‌ها« و »خرده‌گرایش‌هــا« اســت، نــه »اصــول« 

و »بنیادهــا«. برخــی مغالطــه می‌کننــد و بــه ایــن عنــوان کــه 

جامعــه خصوصیــت »موزائیکــی« و »چندپــاره« دارد و همگونــی 

ــا«  ــول« و »بنیاده ــدارد، »اص ــکان ن ــص ام ــی خال و هماهنگ

را بــه »ســلیقه‌ها« و »خرده‌گرایش‌هــا« فرومی‌کاهنــد و بــه 

ــد،  ــدی می‌کنن ــاب تع ــت انق ــت و اصال ــه هوی ــق ب ــن طری ای

ــد  ــود دارد. نبای ــاوت وج ــته تف ــن دو دس ــان ای ــه می درحالی‌ک

ــن  ــد بنیادی ــات و قواع ــوی ذاتی ــایق« به‌س ــوع س ــام »تن به‌ن

انقــاب دســت دراز کــرد و »مرزهــا« و »حریم‌هــا«ی انقــاب را 

ــا  ــتند، ام ــاب نیس ــت انق ــده هوی ــلیقه‌ها تعیین‌کنن زدود. س

مســاله ایــن اســت کــه آنچه ســلیقه و پســند خوانده می‌شــوند، 

اصــول و ضروریــات هســتند.

@اندیشه f a r h i k h t e g a n d a i l y

مهدی جمشیدی
عضو هیات‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی


